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Abstract 

Abul Hasan Amir Khosrow Dehlavi, a famous Persian-speaking poet and mystic of India, was born 

in 651 AH in India and died in 725 AH in Delhi. Amir Khosrow's importance in Persian literature is 

largely due to the fact that he was the first follower of Nizami Ganjavi's Khamseh and he was the best 

at following this tradition. Although the subject of Amir Khosrow's Khamseh stories was also chosen 

in imitation of Nizami, among his Masnavis, "Deval-Rani and Khizr Khan" has a special subject and 

is a true and historical love story that is different from his other stories in terms of structure and 

content. The structure of expression is a whole; that is, its components have internal harmony and 

correlation. In the final analysis, the elements of a structure no longer have an independent life and 

development; Since they are placed within the structure or system, they find new functions that are 

subject to the rules and regulations that also determine the structural pattern of the work. In this article, 

we sought to examine this system with the teachings of structural and content analysis. The result is 

that the end of this story shows a great difference from Propp's final functions; Amir Khosrow 

Dehlavi's type of narrative has a remarkable ending that, unlike the narratives examined by Propp, 

does not end with marriage, a happy ending, and receiving a reward. The end of the story is not only 

physical death, but also the death of the ideal of love, morality, and humanity in the face of power, 

and this is the great point of difference between the story and real life. 
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 چکیده

هلي دق. در  725 زاده شد و به سال ق. در هند 651ل در سا هندوستان زبانابوالحسن اميرخسرو دهلوي شاعر و عارف نامدار پارسي

سرايي نظامي گنجوي است و به اهميت اميرخسرو در ادبيات فارسي بيشتر بدان سبب است که وي نخستين پيرو خمسه رگذشت.د

خاب شده است، اما هاي خمسۀ اميرخسرو نيز به تقليد از نظامي انتبهترين نحو از عهدۀ اين پيروي برآمده است. گرچه موضوع داستان

موضوعي خاص دارد و حكايت عشقي واقعي و تاريخي است که از نظر ساختار و « راني و خضرخاندول»هاي وي در ميان مثنوي

 هستند.  دروني ِبستگيو هم هماهنگي داراي آن ياجزا يعني ؛است کليت يك ساختار بيانهاي وي متفاوت است. محتوا با ديگر داستان

 اند، کارکردهايقرار گرفته يا نظام ساخت درون ها چونآن ندارند؛ مستقلي و تكامل ساختار، ديگر زندگي يك عناصر، نهايي تحليلدر 

در پي آن  . ما در اين نوشتهکنندمي اثر را نيز تعيين ساختاري الگوي هستند که قواعد و قوانيني کارکردها تابع اين يابند کهمي ايتازه

هاي پاياني پراپ پايان اين قصه، با خويشكاريهاي تحليل ساختار و محتوا به بررسي اين منظومه بپردازيم. نتيجه اينكه بوديم تا با آموزه

هاي مورد بررسي پراپ داستان دهد؛ نوع روايت اميرخسرو دهلوي خاتمۀ قابل تأملي دارد که برخلاف روايتتفاوت زيادي را نشان مي

رسد. پايان داستان نه تنها مرگ جسماني، بلكه مرگ آرمان عشق، اخلاق و انسانيت با ازدواج، پايان خوش و دريافت پاداش به پايان نمي

 در برابر قدرت است و اين نقطۀ بزرگ تفارق قصه با زندگي واقعي است.

 .صورت و محتوا راني و خضرخان، ساختگرايي،نقد ادبي، اميرخسرو دهلوي، دولها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

اي سروده هاست. وي به پيروي از استاد خود خمسهاميرخسرو دهلوي نخستين پيرو نظامي گنجوي و به نوعي بهترين آن

ست و کمتر در ايران بد سۀ نظامي ني شده و به تقليد از خم سروده  ستقل  ضرخان م ست. از آنجا که منظومۀ دولراني و خ ان ا

 توجه شده است، لذا برآن شديم تا نگاهي به ساختار داستاني وي بيفكنيم. 

هاي منظوم با ها تاريخي بستتيار کهن دارد. قصتتههاي منثور باشتتد و چه منظوم، در ميان ملتداستتتان بروايت، چه در قال

هايي است که از نظر آثار نموضوعات مختلفي نظير عشق، حماسه، اسطوره و مذهب سروده شده است. هند از جمله سرزمي

هاي حماسي، غيرحماسي و عاشقانه آن داستاني بسيار غني است و از ميان ملل مشرق زمين، کشوري است که ترجمۀ داستان

ست، آثاري مانند رامايانا و مهابهاراتا، طوطي شته ا سي بر جاي گذا شترين تأثير را بر ادب فار سي بي سندبادنامه و به فار نامه، 

 (.189: 1390.ک. نيازي و باباصفري، غيره )ر

 . معرفی امیرخسرو دهلوی1-1

ار فراواني در هاي فارسي، ترکي، عربي و هندي اطلاعات نسبتاً خوبي داشت و اشعاميرخسرو به سبب آشنايي با زبان

دارد و چون شناخت. شعرش لحن و لطافتي خاص خوبي مياست. موسيقي هندي و ايراني را بههاي مختلف سروده زمينه

سبك وي را طليعۀ سبك هندي به »توان شود و ميزاد بود، کلمات ترکي و هندي نيز در شعر او ديده مينژاد و هنديترک

بود و غالباً مضامين عشقي و مسايل عرفاني را به زبان  سعديسرايي پيرو (. وي در غزل54: 1345، سدازنگانيشمار آورد )

جست. بسياري است و از الفاظ و معاني شاعران متصوف ايراني سود مي ساده و پرسوز در بحرهاي کوتاه و لطيف بيان کرده

 نظاميدر اشعارش  هاي تمام پيروان نظامي نسبتاً بهتر و برتر است، ضمن اين که اواش از خمسهاند که خمسهبر اين عقيده

 است:را در جايگاه استادي مسلط به فن ستوده 

 استاد اين فن وي استنظامي که 

 نجه شد گنج سنجترانۀ گتتتز وي

 پنجه شدچو خسرو به آن پنج هم

 ن وي استدر اين بزمگه شمع روش 

 جتتن را به پنتتج سختتترسانيد گن

 كرتش رنجه شدتتازوي فتتوز آن ب

 )امير خسرو دهلوي،                    

 ويشتتج آزمايم پنجۀ ختنتتدان پتتب  گشاد او پنج گنج از گنجۀ خويش

 ه شاگرد نظاميتتتتتايستتي شتتتزه  ويد مرا عقل گراميتتا گتته تتتک

 )امير خسرو دهلوي،                     

 . پیشینۀ پژوهش 1-2

 شده در مورد منظومۀ دولراني و خضرخان اميرخسرو دهلوي به شرح زير است:هاي انجامپژوهش

به بررسي اجمالي ساختار « نگاهي به ساختار داستاني منظومۀ دولراني و خضرخان»اي با عنوان ( در مقاله2014خراساني )

 هاي روايي آن را استخراج و بررسي اجمالي از ساخت روايت در اين اثر داشته است. . حرکتاين داستان پرداخته است

به بررسي عناصري چون « بررسي برخي از عناصر داستاني در منظومۀ دولراني و خضرخان»( در مقالۀ 1395محمدصادقي )

 پردازي پرداخته است. مايه، پيرنگ و شخصيتزاويه ديد، درون

استنتاج کرده « علل رويكرد تعليمي در منظومۀ دولراني و خضرخان اميرخسرو دهلوي»اي با عنوان ( در مقاله1400نيا )ذبيح

ترين علت و انگيزۀ انعكاس مضامين تعليمي اين داستان، تنبّه و عبرت است. همچنين پيوستگي و آميزش است که اصلي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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و در پي طرح اين موضوع بوده است که براي رسيدن به کمال در دهد، اميرخسرمضامين غنايي و تعليمي به روشني نشان مي

 هاي تعليمي جايگاه مهم و بلندي دارد.يك رابطۀ عاشقانه، توجه به آموزه

به بررسي بلاغت « هاي بلاغي و ادبي در منظومۀ عاشقانۀ دولراني و خضرخاننوآوري»( در مقالۀ 1401کارگر و همكاران )

بيشترين ابداعات وي در کاربرد التزام است که از صنايع ادبي مورد علاقه رسد که و به اين نتيجه مياند در اين اثر پرداخته

اند. اميرخسرو در اميرخسروست. تشبيهات و استعارات بديع و جديدي به کار گرفته که پيشتر در شعر فارسي استفاده نشده

برد، وي سه شخصيت براي نامه بهره ميه است. همچنين از دهمنظومۀ غنايي دولراني و خضرخان، به وصف سراپا نيز پرداخت

افزايد. اين نويسنده سه مقالۀ ديگر با موضوع همين منظومه به چاپ سرايي مينامهکند که بر زيبايي دهده نامه تعريف مي

 رسانده است.

نويسد که اين اثر ، مي«و دهلوينگاهي ديگر به مثنوي دولراني و خضرخان اميرخسر»( در مقالۀ 1401اسدي و همكاران )

دربردارندۀ اطلاعات فراوان تاريخي، فرهنگي، سياسي، جغرافيايي، اجتماعي، ازجمله تاريخ پادشاهان هند، روش حكمراني 

هاي درباري و ديواني ها و مقامخلجيان، مناسبات درباري، انتخاب وليعهد، کيفيت جهيز عروس، اسامي افراد، اماکن، جايگاه

در کتابخانۀ ارگ  178اي متعلق به زمان حيات شاعر دارد که با شمارۀ ند آن است و تنها اثر اميرخسرو است که نسخهو مان

هاي شاعر، اي از زندگي و انديشههاي منظومه روشن کردن زواياي تازهشود. از ديگر ويژگيجمهوري افغانستان نگهداري مي

 و ماجراي رهايي شاعر از دست مغول است.الدين مبارک همچنين ذکر نام فرزندش، عين

 خلاصۀ داستان. 3-1

درآمدي کنيم. البته پيش از آغاز روايت، پيشدر اين بخش ابتدا خلاصۀ داستان را با توجه به ماهيت موضوعي مقاله ذکر مي

 کند. شود که بر غير تخيلي بودن داستان تأکيد ميبيان مي

کند که غم دلش را که همانا عشق وي به دولراني و اوي داستان است خواهش ميخضرخان در آغاز منظومه از شاعر که ر

گيرد که خواندني هاي هندي، فارسي و عربي درمياتفاقاتي که افتاده است، به شعر بازگو کند و بحثي جالب هم در مقايسۀ زبان

 گويد:است. خضرخان مي

 ازتتاي سينه در بتتههنتترد از رختته کتتک  ز تو خواهم که اين افسانۀ راز 

 گتتود سنتتم شتتا کتتتهکه در ميزان دل  چنان سنجي ز بهر اين دل تنگ 

 (579-580: ب 1975)اميرخسرو دهلوي،    

بيند و فرستد. اميرخسرو نيز زبان فارسي را مناسب سرودن اين قصه ميو نهاني شرح حال خود را براي اميرخسرو مي

آورد. هي از عهدۀ آن برآيد، ضمن اين که بحثي در باب ارزشمندي زبان هندي نيز در گفتارش ميکند به بهترين وجسعي مي

به پايان رساند  715القعده ذي 6اميرخسرو، اين منظومه را پيش از مرگ خضرخان در چهارماه و چند روز سرود و در 

شاه ت و دو ساله و البته بعد از آن که مبارک(. پس از کشته شدن آن جوان بيس4404، ب 297، ص. 1975)اميرخسرو دهلوي، 

 نيز کشته شد، ابيات ديگري به منظومه اضافه کرد.

ه.ق.( سپاه دهلي، بر گجرات حمله کرد. راجاي کرن، مغلوب و فراري  697در آغاز سلطنت علاءالدين خلجي )در سال 

کنولادي با گريه و زاري به سلطان گفت که وارد حرم علاءالدين گرديد و نزد او تقرب يافت. « کنولادي»شد. همسرش 

زنده است و خواهش کرد که سلطان او را از چنگ هندوان برهاند و به دهلي بياورد.  Devaldi-rani« رانيديديول»دخترش 

سلطان اين درخواست را پذيرفت. سپاه سلطان بعد از تلاش بسيار و جنگ با هندوان، دختر را به دست آوردند و به دهلي 
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ه .ق.(. اگرچه آن دختر هنوز هشت سال بيش نداشت، پيش از رسيدن به حرمسراي سلطان در بين شاهزادگان  706رستادند )ف

از او ياد کرده « دولراني»)که اميرخسرو تقريباً در سراسر مثنوي به نام مختصر « رانيديديول»هندو خواستگاران زيادي يافت. 

الدين خضرخان که ده ساله بود، همبازي شد. سلطان و دهد(، با شاهزاده شمسا شرح مياست و در آغاز نيز تبديل اين نام ر

 ملكه هر دو را با هم نامزد کردند تا ازدواج کنند:

 رنتتتارد چرخ چون او مه به صد قتته نتتتک  تر کرنتتجسته دختتراني ختتتدول 

 اتتاهت ثريتزان م هتتتانتتتردد ختتته گتتتک  اتهيتتده است از بهر تزويجت متش 

 اديش برخاستتۀ شتتامتتتنگتتتن هتتتکه اي  اي راستدر آن دم بود خان ده ساله 

 هتتتلالتتته کتتستتتاه را بتته متتتتتفتتتدو ه  هتتالتتدر هشت ستتي به قترانتتدول 

 1346-1347: ب. 1975)اميرخسرو دهلوي،    

 (.1350-1351و ب. 

اي خضرخان همسر ديگري انتخاب شد که دختر الپ خان )برادر ملكه( يعني دختر دايي وي اما بعد از روي مصلحت، بر

فرستاد و خضرخان که دلبستۀ دولراني بود، « قصر لعل»بود. ملكه به تحريك زنان حرم، دولراني را از خضرخان جدا کرده، به 

-اش، بسيار باشكوه برگزار شد، اما شاهزاده شمسيرفت. مراسم زناشويي خضرخان با دختر دايپنهان از مادر به ديدار او مي

اش الدين خضرخان، از اين پيوند ناخشنود بود. اندوه خضرخان به جايي رسيد که مادرش ترتيب ازدواج او را با معشوقه

ر دولراني هم فراهم ساخت و اين وصلت دوم بدون تشريفات و خالي از هرگونه مراسم شادماني و به طور محرمانه برگزا

 گرديد.

سالار و نايب سلطان( علاءالدين کافور هزارديناري )سپهبعد از اين وصال و مدت کوتاه خوشي، بر اثر بدخواهي ملك

الدين خضرخان خلجي، همسر خود را به زندان انداخت و برادرش الپ خان را به قتل رسانيد و فرزند نازپروردۀ خود؛ شمس

کافور، عيد و زنداني کرد. وفات سلطان در احوال هر دو دلدادۀ زنداني بهبود نبخشيد و ملكتب« گواليار»را با دولراني به قلعۀ 

الدين عمر( بر تخت نشانيد و امور سلطنت را به دست گرفت. طبق دستور او چشمان سالۀ سلطان متوفي را )شهابفرزند هفت

کافور بسيار دوام نيافت و يكي ديگر سلطۀ ملكالدين خضرخان و برادر ديگرش شادي خان را ميل کشيدند. شاهزاده شمس

الدين عمر را نيز نابينا کرد و در قلعۀ گواليار از پسران سلطان متوفي، به نام مبارک بر او غلبه کرد. او برادر کوچك خود شهاب

 در کنار خضرخان و شادي خان دو برادر نابينايش نشانيد. 

ن نوشت و از او خواست که دولراني را به خدمت او بفرستد تا مدتي نزد اي به خضرخاشاه به صورت نهاني نامهمبارک

کند و امارت اقليمي را هم به او گرداند و در عوض او را از بند آزاد ميوي بماند و پس از چندي او را به خضرخان برمي

قرار نداشت. شاه دلدار و معشوقۀ  دهد. وقتي که پيغام شاه به خضرخان رسيد، ماه را به آخر رسانيد در حالي که آرام ومي

شاه ببخشد، حاضر بود جانش را تقديم کند، اما دوري اش را به مبارکتوانست عشقاش را طلب کرده بود و او نميزندگي

دولراني را تحمل نكند. بعدِ از دست دادن پادشاهي تنها دولت و بخت او دولراني بود. خضرخان بسيار خشمگين و ناراحت 

 کشد:غام داد که از دولراني دست نميبود و پي

 رون دادتتتاسخ بتون پتته ختتوده بتتس آلتتپ  نخست از ديده لب را جوش خون داد 

 ردتتا کتتتد رهتتايتتن بتته متتي بتترانتتدول  لكراني چون وفا کردتته را متته شتتک 

 نتتي متتتانرتتتتتت دولتتتي استتترانتتتدول  نتتاني متتچو دولت دور گشت از خ 



 92-106/  1404 پاییز، ششپنجاه و ، شمارة همپانزدتخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی، سال  -فصلنامۀ علمی /97

 

 

 يتتواهتتتور ختتي نتتتت و بتتي دولتترا بتم  واهيتتور اين دولت هم از من دور خ 

 (3936-3940: ب. 1975)اميرخسرو دهلوي،    

آور پاسخ خضرخان را به شاه رساند. وقتي شاه جواب خضرخان را شنيد، ناراحت و عصباني شد و دستور داد که به پيام

و خضرخان را بكشند. گماشتگان مبارک به طرف قلعه حرکت کردند تا دستور شاه را اجرا کنند. وقتي قلعۀ گواليار بروند 

پروا به درون زندان رفتند، همهمه و شوري در ميان زنان قلعه بر پا شد. سرهنگان، خضرخان و شادي خان را با سرهنگان بي

کردند. رخ خراشيد و زنان ديگر در قعله با او همراهي مي خنجر و شمشير کشتند. دولراني بر سر جنازۀ خضرخان موي کند و

گونه که هندوان در پاي گويد همانکه در جواب غزل عاشق يعني خضرخان است، مي« پاسخ از لب معشوق»دولراني در 

خواهم م ميمانند شيرين که در پاي پيكر بيجان خسرو خود را کشت، من هسوزانند و بهميرد، کنيزش را نيز ميمردي که مي

 بميرم و به معشوقم بپيوندم:

 دتتسوزنتتتش بتته پايانتتزش را بتتيتتنتتتک  ... چو پيش مشهدش مشعل فروزند 

 وز ...تتد به سوز خويشتن ستاشتتن بتتنيتتچ  افروزشتدوان آتتتنتتم هتتتکه رس 

 زتته پروياتگتتارتتتن در زيتتريتيتتو شتتتچ  يزتتتۀ تتتا دشنتتترهتزنيم اندر جگ 

 ا دوستتم بتتديتتونتتيتترم پتتون گتتتبه خ  کش از پوستبرون ريزيم خون غم 

 دنتتتنتتوي کتتتاشد متتته مويه رسم بتتتب  دنتتاه روي کنتتتان را گرچه گتتب 

 متتتر هتتتغ و ستتتيسو بريد از تيترا گتتتم  دن گيسوي درهمتتاشد کنتته بتتچ 

 متتيتتابتتتاز يتتتود بتتتمسر ختتتوصال ه  ر شتابيمر همستکه چون سر رفت ب 

 ادتتتتن سعادت روزيم بتتروز ايتتتم امتتته  ادتتتسوزيم بتتبدين مرگ از وفا دل 

 1346-1347: ب 1975)اميرخسرو دهلوي،     

 (.1350-1351و ب 

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 شناسی . ساختارگرایی و روایت2-1

کند. اي خاص آن را بازگو ميپيوسته است که راوي آن به شيوههمتعريف، بازنمايي رخدادهايي بهترين روايت در ساده

زاده پردازد. به نوشتۀ عباسهاي بازنمايي روايت مياي است که به مطالعۀ ساختار، اجزا و روشرشتهشناسي دانشي ميانروايت

(. 12: 1391« )پردازدو چگونگي دريافت آن توسط مخاطب ميشناسي دانشي است که به ساختار و کارکرد روايت روايت»

شناسي مطالعۀ ساختار روايي است روايت»ارائه کرده است: « دستور زبان دکامرون»اين تعريفي است که تزوتان تودوروف در 

ميلادي اصطلاح  60در دهۀ تودوروف (. Todorov, 1969« )گذاردو اينكه روايت چگونه بر درک ما از رويدادها تأثير مي

 شناسي مورد نظر تودوروف کاملاً ريشه در ساختارگرايي دارد.شناسي را براي نخستين بار به کار برد. روايتروايت

خود  ي«ساختارگرايي» در کتاب دارد. وي تعلّق 1پياژه ژان ، بهاست شده از ساختگرايي که هاييتعريف بسيار از يكي

، نهايي در تحليل باشند.  دروني ِ بستگيو هم هماهنگي داراي ، به طوري که اجزاي آناست کليت يك ننويسد: ساختار بيامي

 ايتازه اند، کارکردهايقرار گرفته يا نظام ساخت درون ها چونندارند؛ آن مستقلي و تكامل ساختار، ديگر زندگي اجزاي يك
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(؛ به 17 :1373کنند )پياژه، مياثر را نيز تعيين  ساختاري الگوي هستند که قواعد و قوانيني کارکردها تابعاين  يابند کهمي

عبارت ديگر، ساختار نظامي است متشكل از عناصري که با يكديگر در ارتباط باشند به شرطي که هر يك نقشي را در اين 

 ساختار ايفا کنند.

دهد که چهار اصل اساسي ساختگرايي را بدين ترتيب و کلود لوي استروس مي تعريفي بر پايۀ نظريات پياژه« اسميت سان»

 کند:روشن مي

 تأکيد بر روابط ميان اجزا؛ .1

 توجه به همزماني به جاي درزماني؛ .2

 قرارگيري ساختارها در زير سطح روساخت؛ .3

 (.294: 1373ها )گرين و ديگران، وجود عمومي ساختارها و روابط لازم بين آن .4

 هايپژوهش منطقي دانند. ساختگرايي دنبالۀمي روسي هايفرماليست هايرا نظريه ساختگرايي صلي بوطيقايا سرچشمۀ

در  که است ، ايننبايد از نظر دور داشت که اينكته تريندارند. مهم فراوان شناسيشناخت مشترک هايپايه بود که فرماليستي

 چه آن و در ادبيات اثر بپردازيم آن شكل بايد به اثر ادبي تحليل دارد. براي واحدي اختار معنيو س ها شكلنظر فرماليست

 قرار گيرد و تحليل توجه اثر بايد در کانون  سازندۀ ِمثابه به زبان که خاطر است همين به و درست است سازد، زبانمي را شكل

در  جا بود که . از همينشويممي واقف ادبي آفرينش چگونگي به که است زبانازوکارهاي س چگونگي شود و با بررسي

 . کنار رفت يكسره اثر در تحليل عناصر فرامتني ها و نيز ساختگرايانفرماليست هايبررسي

ا و رسيدن به يك معنا را استخراج کند. هاي ناظر بر ترکيب نشانهتحليل ساختگرايانه بر آن است تا مجموعه قوانين شالوده

ها با يكديگر تأکيد گويند کاري ندارد و به جاي آن بر روابط دروني آنها واقعاً ميچنين تحليلي تا حدود زيادي به آنچه نشانه

طلب گوياي بازانديشي دربارۀ همۀ چيزها از ديدگاه زبانشناسي است. اين م»ورزد. به گفتۀ فردريك جيمسون، ساختگرايي مي

آن واقعيت است که زبان همراه با مسائل، رازها و پيامدهاي آن به نمونۀ اعلا و نيز وسواس روشنفكري قرن بيستم تبديل شده 

 رايج متون در بررسي بسياري فرامتني هايجديد در بوطيقا، گرايش گونۀ اين از پيدايش (. پيش134: 1392)ايگلتون، « است

 ، اما آنچهاست آن هاياز نمونه اينامهو زندگي ، اخلاقيشناختي، روان، تاريخيشناختي، جامعهفلسفي بنديدسته بود که

اثر قرار دارد.  در بيرون آنچه نه ،کيد بر خودِ اثر استأکند، تها جدا ميبررسي گونهو ساختگرايي را از اين فرماليسم بوطيقاي

. است و چرا گفته گفته در اثرش چيزي چه اينكه ، نهرا آفريده اثرش اثر چگونه آفرينندۀ که است شود، اين بايد تحليل آنچه

 شگردها را که اين خواستند کهکردند و ميجدا مي روزمره را از بيان پنداشتند و آنشگرد مي را نوعي هنري ها بيانفرماليست

 کنند. بررسي طور علميگفتند، بهمي ثر ادبيا «ادبيّت» آن به

 است ادبي . اثر وقتياز ديگر کاربردها متمايز است که است کاربرد زبان نوعي ، ادبياتها و ساختگراياندر نظر فرماليست

. شود )ر.ک کاربرد ادبي به تبديل پيام اطيکارکرد ارتب شمار نرود؛ يعنيمعنا به  انتقال براي ابزاري در آن کاررفته به ِزبان که

 از آن را بيرون اثري دهد و هيچميرا شكل  کارکرد ادبي وجود دارد که قواعدي معتقدند که (. ساختارگرايان1390صفوي، 

 ، تعييناست گرفته جاي در آن که با ساختاري مناسباتش هرچيز در بررسي کرد. ماهيت تحليل تواننمي قواعد ساختاري

 ساخته از مناسبات جهان کند کهمي اعلامشد: ساختگرايي  جمله اين در ساختگرايان حكم اين توسع نتيجۀ ،در نهايت شود.مي

 از چيزها. نه است شده

آغاز  (x)و کمبود  (X)ر شود که از يك شبه هر بسط و گسترشي گفته مي»، به لحاظ ساختاري و طبق نظر پراپ قصه

ي پاياني قصه جاي بند يا کارهاي ديگري که بتواند در رده (N)سر گذاشتن کارهاي بينابيني به عروسي شود و پس از پشتمي
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هر شر يا (. 143: 1368)پراپ، و مانند آن باشد  (E)کشورگشايي يا رفع شر  (Z)تواند پاداش انجامد، کار پاياني ميگيرد، مي

کت داشته باشد و تجزيۀ رندين حچ واندتکند، گاه يك قصه ميجديدي که در قصه روي دهد، حرکت ديگري آغاز مي کمبود

گويد هر قصه ممكن است چندين حرکت داشته باشد. گاهي پراپ مي. تساه ها در قصمتن نيز مستلزم تعيين تعداد حرکت

تواند چندين حرکت داشته باشد و تجزيه ايد. گاه يك متن ميتواند به طور مستقيم به دنبال حرکت ديگر بييك حرکت مي

ها هميشه اي که بايد به آن توجه داشت اين است که بسط و حرکتها در قصه است. مسئلهمتن مستلزم تعيين تعداد حرکت

اين زمينه به پراپ در  شود.دهد؛ بلكه ممكن است متداخل باشد؛ يعني چند حرکت با هم آغاز ميبه طور متوالي رخ نمي

)جنگ  H-I. بسط از طريق خويشكاري 1»بندي حرکت بر اساس موضوع و محتواست: يابد که تقسيمدست مي« رده»چهار 

  M-Nو  H-I. بسط از طريق دو خويشكاري 3)انجام دادن کار دشوار(؛  M-N. بسط از طريق خويشكاري 2و کشمكش(؛ 

 (.201 -202: 1368« )هااين خويشكاري. بسط بدون هيچ يك از 4)کشمش و کار دشوار(؛ 

توان گفت که دقيقاً با داستان و قصه سر و کار داريم، بلكه اين منظومه به ژانر البته در مورد متن مورد بررسي ما، نمي

نويسي تعلق دارد و به خواهش خضرخان که قهرمان اصلي منظومه است، نوشته شده است. پس پيوند بيشتري با نامهزندگي

اي است که در تحليل بايد در نظر گرفته شود. به همين دليل است که بر عيت و تاريخ دارد تا تخيل و داستان و اين مسئلهواق

هاي عاشقانۀ فارسي اغلب در قالب طرحي کلي از ساختار داستاني منظومه»خلاف آثار غنايي ديگر که به گفتۀ ذوالفقاري 

(، در اين منظومه با طرحي معهود مواجه نيستيم و 75: 1394« )پذيردهايي سامان ميپيوند عاشقانه، جدايي و وصال يا فراق ن

 بينيم.هاي داستاني ميهايي در حرکتاختلاف

 روایت و پیرنگ در ساختارگرایی. 2-2

وايت رود، پيرنگ است. رگرايان، روايت داراي ساختار است و اصطلاح ادبي که براي ساختار روايت به کار مياز نظر شكل

اي از گويي آمده است و در اصطلاح ادبي، نقل رشتهدر لغت به معني نقل کردن خبر/حديث، سخن گفتن از کسي يا داستان

روايت (. »172: 1390حوادث واقعي يا تاريخي يا خيالي است؛ به نحوي که ارتباطي بين آنها وجود داشته باشد )ميرصادقي، 

: 1385)عباسي، « ي است؛ با اين شرط که حرکت ميان دو دگرگوني رخ داده باشدگذر از وضعيت آغازين به وضعيت پايان

گويي( و ساختار هاي حاکم بر روايت )داستاناي از احكام کلي دربارۀ ژانرهاي روايي، نظامشناسي مجموعهروايت(. »180

 (.149: 1383)مكاريك، « پيرنگ است

آورد. الگوي کنشي با پيرنگ تاري را در داستان به وجود ميمهمترين اجزاي يك روايت پيرنگ است که وحدت ساخ

هاي پيرنگ، کند. از ديگر ويژگياي مستقيم دارد؛ وظيفۀ پيرنگ اين است که عناصر داستان را با نظم به يكديگر متصل ميرابطه

اي بودن آن را دليل پنج مرحله اند که بهريزي شدهها بر يك ساختار اساسي و مهم پايهتمام روايت»گانه است. هاي سهپاره

گويند. روايت تغيير و تحول از يك حالت به حالت ديگر است که از سه عنصر تشكيل تايي ميطرح کلي روايت يا طرح پنج

. پويايي که اين تغيير 2کننده در داستان(؛ آورد )نيروي تخريب. عنصري که روند تغيير و تحول را به وجود مي1شده است: 

 دهنده در داستان(.دهد )نيروي سامان. عنصري که تغيير و تحول را خاتمه مي3بخشد؛ بخشد و يا نميرا تحقق ميو تحول 

 

 کننده                       پارۀ پاياني پارۀ آغازين                     نيروي تخريب                          

 

 دهندهپارۀ مياني                              نيروي سامان                                                      
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در اين الگو حضور يك ساختار ثابت و تغييرناپذير که سه پارۀ ابتدايي، مياني و انتهايي است، اين سه پاره بايد تغيير و 

داراي يك طرح داستاني دانست، به اين دليل که توان آن اثر را تحول را در خود داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت نمي

 (.4: 1385تغيير و تحول بايد هر دو با يكديگر همراه باشند )ر.ک. عباسي، 

 

 . بحث3

 . ساختار داستانی منظومه3-1

شود و الگوي در اين بخش پژوهش داستان دولراني و خضرخان اثر اميرخسرو دهلوي از لحاظ ساختاري بررسي مي

 گردد. خراج و عناصر موجود در منظومه در رابطه با هم سنجيده ميساختي آن است

 حرکت نخست:

 کند.در وضعيت آغازين تلويحاً دولراني با پدرش و مادرش زندگي مي .1

 خورد.کند و پدر دولراني شكست ميسپاه دهلي به گجرات حمله مي .2

 يابد.شود و به حرم علاءالدين راه ميمادر دولراني اسير مي .3

 شود.ي گم ميدولران .4

 کند که دخترش را پيدا کنند.مادر خواهش مي .5

 کنند.سپاه سلطان دولراني را پيدا مي .6

 گردند.مند ميشوند و به هم علاقهدولراني و خضرخان همبازي مي .7

 کنند.سلطان و ملكه آن دو را نامزد مي .8

 حرکت دوم:

 کند.اج مياش ازدوبه خاطر ملاحظات سياسي، خضرخان ناخواسته با دختر دايي .1

 خضرخان بسيار ناراحت است. .2

 آورد.ملكه محرمانه دولراني را به عقد خضرخان درمي .3

 حرکت سوم:

 رسد.شود و برادرش به قتل ميبه بدخواهي وزير سلطان، ملكه زنداني مي .1

 شوند.خضرخان و دولراني تبعيد و زنداني مي .2

 ميرد.سلطان مي .3

 ا خود زمام امور را در دست گيرد.کند توزير پسر هفت سالۀ سلطان را شاه مي .4

 کشد.وزير چشمان خضرخان و شادي خان را ميل مي .5

 حرکت چهارم:

 رسد.کند و به پادشاهي ميشاه پسر ديگر سلطان طغيان ميمبارک  .1

 اندازد.کشد و به زندان ميچشمان برادر کوچك را ميل مي  .2

 هد.دشاه به خضرخان پيشنهاد آزادي و امارت شهري را ميمبارک .3

 کند.شاه در مقابل، از خضرخان دولراني را طلب ميمبارک .4

 دهد.پذيرد و جواب رد ميخضرخان نمي .5
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 کشد.شاه خشمگين شده، هر سه برادر را ميمبارک .6

 کند.دولراني بر سر جنازۀ خضرخان گريه و زاري مي .7

رسد، اما ود و با رفع شر به پايان ميشاين منظومه چهارحرکتي است که دو حرکت نخست با شر يا امر نامطلوب آغاز مي 

خواني ندارد و اين به دليل هاي ايراني همدر دو حرکت بعدي کنش آغازين و پاياني، شر است. اين الگو با الگوهاي رايج قصه

ن منظومه هاي موجود در اييابيم که حرکتبا بررسي و تجزيه و تحليل داستان درميتواند باشد. واقعي بودن داستان منظومه مي

هاي پراپ يعني: بسط از طريق خويشكاري جنگ و کشمكش است. همچنين از نظر موضوع و محتوا بر اساس نوع اول حرکت

رو هستيم که در آن رقيبان اين امر با توجه به اينكه با اثري غنايي روبه در دو حرکت بعدي کنش آغازين و پاياني، شر است،

در داستان دولراني و خضرخان سه حرکت اصلي  و ستيزه هستند، قابل توجيه است.براي به دست آوردن معشوق در جنگ 

 شوند:هاي پراپ محسوب ميشود که اين سه حرکت از نوع اول، دوم و سوم حرکتديده مي

شود، اسير مي خورد. مادر دولرانيکند و پدر دولراني شكست ميسپاه دهلي به گجرات حمله مي حرکت اول داستان:

 . کند که دخترش را پيدا کنندشود. مادر خواهش ميني گم ميدولرا

کند؛ بندي جزو حرکت نوع اول است؛ يعني يك حرکت به طور مستقيم حرکت ديگر را دنبال مياين حرکت از نظر دسته

 شود.به عبارت ديگر در اين حرکت، شرارتي در قصه پديدار مي

گردند. مند ميشوند و به هم علاقهکنند. دولراني و خضرخان همبازي ميا ميسپاه سلطان دولراني را پيد حرکت دوم داستان:

 کند.اش ازدواج ميبه خاطر ملاحظات سياسي، خضرخان ناخواسته با دختر دايي

شود )عشق بين دولراني و خضرخان( و حرکت جديدي اي پديدار مياين حرکت، حرکت نوع دوم است؛ يعني حادثه

 شود.تر دايي( پيش از پايان حرکت اول آغاز مي)ازدواج خضرخان و دخ

رسد. خضرخان و دولراني تبعيد شود و برادرش به قتل ميبه بدخواهي وزير سلطان، ملكه زنداني مي حرکت سوم داستان:

 ميرد.شوند و سلطان ميو زنداني مي

يابد، ولي اين بار اي مين چارهشود و قهرمان براي آاين حرکت نيز حرکت نوع اول پراپ است که شرارتي حاصل مي

 يابد.بدون آرامش و با جنگ و ستيز داستان ادامه مي

پذيرد و جواب رد خضرخان نمي کند.شاه در مقابل، از خضرخان دولراني را طلب ميمبارک حرکت چهارم داستان:

 کشد.شاه خشمگين شده، هر سه برادر را ميمبارک دهد.مي

ها در حرکت رسد.است که با درخواست کار دشوار آغاز و با کشمش و شر به پايان مياين حرکت، حرکت سوم پراپ 

شود. حضور اين نوع حرکت در داستان بيانگر تفكر ساده و منظومه، ساده و بدون پيچيدگي است و در آنها تداخلي ديده نمي

 پردازي است.بدون ابهام و شفاف سراينده در داستان

 ها. شخصیت3-2

کنند، بسيار شوند، اما در اصل و با نگاه فرمي تعدادشان در نقشي که ايفا ميه در داستان اشخاص زيادي ديده ميبا اين ک

 نيست. 

 حرکت نخست: 

 هاي آغازين(ضدقهرمان: علاءالدين خلجي/ سپاهيان )کنش

 قهرمان قرباني: راجاي کرن/ کنولادي/ دولراني

 ي پاياني(هاياريگر: علاءالدين خلجي/ سپاهيان )کنش
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 قهرمان: خضرخان/ دولراني

 حرکت دوم:

 هاي آغازين(ضدقهرمان: ملكه )کنش

 قهرمان قرباني: الپ خان/ دختر الپ خان

 هاي پاياني(ياريگر: ملكه )کنش

 حرکت سوم: 

 ضدقهرمان: ملك کافور/ علاءالدين خلجي

 الدين عمر/ خضرخان/ شادي خان/ الپ خان قهرمان قرباني: شهاب

 رم:حرکت چها

 ضدقهرمان: مبارکشاه/ گماشتگان

 الدين عمر/ خضرخان/ شادي خانقهرمان قرباني: شهاب

خورد. بدين ترتيب تنش اصلي در هر حرکت، ميان دو تن )ضدقهرمان سه نقش اصلي در هر حرکت اين داستان به چشم مي

گيري بحران را فراهم هاي شكلزمينه گيرد که در راه رسيدن به هدف، عليه يكديگر به پا خاسته وو قهرمان( صورت مي

کنند. از سوي ديگر، ياريگر براي حفظ قهرمان و دفاع از او در تلاش است و عملكرد مثبتي بر عهده دارد. در بررسي مي

هايي است که تداوم يافتن روايت در گرو ايفاي نقش آنان در بستر روايت اشخاص داستان آنچه اهميت دارد، ظهور کنش

اي فرعي، اما مرتبط با هدف راوي را بر عهده دارند. در اين بررسي نقش ويژۀ آنان که در قالب قصه، حادثه است، حتي

 ضدقهرمان با عملكرد شرارت و کشمكش بسامد بالاي داستان دولراني و خضرخان است.

 . پیرنگ و روایت داستان3-3

؛ يعني هر روايتي با ترکيب زمان و فرايند عليت که سازدهر داستان داراي طرح يا پيرنگي است که چارچوب آن را مي

 شود:شود. پيرنگ داستان دولراني و خضرخان اين چنين خلاصه ميپيرنگ نام دارد، از نظم و چينشي متوالي برخوردار مي

 خورد.کند و پدر دولراني شكست ميسپاه دهلي به گجرات حمله مي پارۀ ابتدایی:

 شود.دولراني گم ميو  يابدشود و به حرم علاءالدين راه مياسير مي ولرانيمادر د :1کنندۀ نیروی تخریب

 کنند.سپاه سلطان دولراني را پيدا مي: 1پارۀ میانی 

گردند و سلطان و ملكه آن دو را نامزد مند ميشوند و به هم علاقهدولراني و خضرخان همبازي مي: 1دهندۀ نیروی سامان

 کنند.مي

 کند.اش ازدواج ميبه خاطر ملاحظات سياسي، خضرخان ناخواسته با دختر دايي: 2ۀ کنندنیروی تخریب

 آورد.خضرخان بسيار ناراحت است. ملكه محرمانه دولراني را به عقد خضرخان درمي: 2پارۀ میانی 

و دولراني  رسد. خضرخانشود و برادرش به قتل مي: به بدخواهي وزير سلطان، ملكه زنداني مي3کنندۀ نيروي تخريب

 ميرد.شوند و سلطان ميتبعيد و زنداني مي

نشاند تا خود زمام امور را در دست گيرد. سالۀ سلطان را بر تخت پادشاهي مي: وزير پسر هفت2دهندۀ نیروی سامان

 دهد.شاه به خضرخان پيشنهاد آزادي و امارت شهري را ميمبارک
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پذيرد و جواب رد کند. خضرخان نميز خضرخان دولراني را طلب ميشاه در مقابل، امبارک :4کنندۀ نیروی تخریب

 کشد.شاه خشمگين شده، هر سه برادر را ميدهد. مبارکمي

 کند.دولراني بر سر جنازۀ خضرخان گريه و زاري ميپارۀ انتهایی: 

ض ميان عشق و قدرت ها آغاز و با کشمكش عاشقانه و تعارسازي تاريخي و فرهنگي، توصيف شخصيتداستان با زمينه

آميز هاي درباري به گسترش کشمكش و ايجاد شر رسيده، نقطۀ اوج با مرگ و سقوط ادامه يافته، با پاياني عبرتدر درگيري

حفظ شود. قصه اهداف  شود. قصه اجزاي گوناگوني را در خود جاي داده تا ويژگي هدفمند بودن آنگشايي ميو نمادين گره

ها را براي خواننده ثباتي سياسي و شكست آرماناست و در پايان اين هدف تصويري از زوال قدرت، بيخاصي را دنبال کرده 

 کند.ترسيم مي

 سرایی در آثار امیرخسرو دهلوینامه. ده3-4

نكتۀ جالب توجه در اين منظومه اين است که احتمالاً اميرخسرو از آثار غنايي ديگر که در آن زمان در ادبيات فارسي 

کنند که سرايي است. اين احتمال را نيز شواهد درون متني تقويت مينامهاي داشته است، اطلاع داشته و آن ژانر دهگونهاجرو

 عبارتند از:

 نامه در خلال منظومه . نام بردن از ده3-4-1

 به هر لفظش نهان صد عالم ذوق نامۀ شوقبه هر حرفش درون ده

 (4401: ب 1975)اميرخسرو،      

ست. قهرمان يعني نامه، منظومهده» ساختار، دو قالب مثنوي و غزل را تلفيق کرده ا ستقل و روايي که به لحاظ  ست م اي ا

شق، نامه شوق ميعا شقانه به مع ضمون عا شوق بدانهايي را با م سد و مع سخ مينوي ها را پيكي به گيرنده دهد. اين نامهها پا

هاي مياني به کنش پاياني )وصتال( شتود و با پشتت ستر گذاشتتن کنشن آغاز ميشتدن قهرمارستاند. روايت، از عاشتقمي

 (.20: 1390)خراساني و داودي مقدم،  «رسدمي

 . ساختار صوری منظومه 3-4-2

هاي اين منظومه، نظير آثار روايي ديگر ادبيات فارسي، گنجاندن سخنان عاشقانه از زبان عاشق و معشوق يكي از ويژگي

هاي ادب فارسي در خلال مثنوي که نامههاي روايي چون ويس و رامين، ورقه و گلشاه و تمامي دهمنظومه است. در برخي

شود و به دست پيكي که عمدتاً باد صباست شود، پيام خاص عاشق و معشوق در قالب غزل سروده ميروايت عشق بازگو مي

آمده است، اما شعري « غزل از زبان عاشق»ان با اين که عنوان شود، اما در منظومۀ دولراني و خضرخبراي يكديگر فرستاده مي

گويد آيد در همان قالب مثنوي است و وجه متفاوت ديگر آن اين که راوي خطاب به مطرب و فاخته و ... ميکه در پي آن مي

 هاي ساز بنوازد:اي از پردهکه غزل را از زبان عاشق در پرده

 د دوست در چنگتبدين شادي که آم  طرب بساز ابريشم چنگتا متتيتتب 

 ن غزل در پردۀ راستتتن ايتتروان ک  بدان تازه کند در سينه بي خواست 

 (1277-1278: ب. 1975)اميرخسرو،    

 بار عنوان غزل آمده است. 14البته در منظومۀ دولراني و خضرخان 

 های مشابه دولرانی و خضرخان . منظومه3-5
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هاي ايراني ظاهراً تنها خسرو و شيرين را داريم که معشوق بر سر جنازۀ عاشق ي در ميان داستانبه لحاظ ساختار داستان

هاي که از اصل عربي به زبان کند که البته اين به خاطر ابراز عشق پسرخواندۀ وي نيز هست. در بين منظومهخودکشي مي

هاي هندي با اين الگو بسيار مواجه اما در ميان منظومه توان به ليلي و مجنون و عروه و عفرا اشاره کرد.فارسي آمده، مي

هايي نظير سوهني و مهينوال، مهيار و چندر بدن، مهر و ماه، هير و رانجاها و سَسي و پِنون در پايان با مرگ شويم. عاشقانهمي

 عاشق و معشوق روبرو هستيم.

ت که شوهرش مرده است و در زمان قديم در ميان کردن )خودسوزي( زني اس« ستي»ها که دربارۀ نامههمچنين در ستي

زبان، وفاداري زنان هندي را ستوده و ستي هندوان رسم بوده، فرجام داستان مرگ دو دلداده است. بسياري از شاعران فارسي

 اند: کردن آنان را نشان شوهرپرستي دانسته

 کار هر پروانه نيستسوختن بر شمع مرده        چون زن هندو کسي در عاشقي ديوانه نيست

هاي مستقلي در اين زمينه اند و چندين تن نيز منظومهها را با اختصار و اشاره بيان کردهبرخي شاعران اين نوع ستايش 

(. بنابراين 234-235: 1392ترين آنها مجرم کشميري و نوعي خبوشاني )در سوز و گداز( است )باباصفري، اند که مهمپرداخته

با شباهتي که ساختار داستان دولراني و خضرخان با ديگر آثار مشابه نامبرده شده دارد و نيز با عنايت به پيشينۀ رسد به نظر مي

هاي ساختارگرايانه بويژه هاي فرماليستي، در بررسيکه برخلاف تحليل–فرهنگي و بومي و نيز واقعي بودن اين سرگذشت 

 ي داستان همان خودکشي دولراني باشد. کنش نهاي -شودساختگرايان متأخر، بدان توجه مي

 خوانيم:کنند، در واپسين غزل از زبان عاشق ميشواهد متني نيز اين باور را تقويت مي

 هم از خويش و هم از وي شرم داري  اغوش او را گرم داريتتکسي ک 

 يتتايتتيوفتترف بتتو حتاي تتتز سيم  اييتتکه خواهد خواند او در آشن 

 ندتتون تويي را چون گزيتتاي چتتوف  اداري نبيندتو وفتتت زتتتکسي ک 

 بادتتتتيچ کس روزي متتا از هتتوف  وفاداري چو من گر شد ز يادت 

 (4164-4160: ب. 1975)اميرخسرو،    

گويد که است که دولراني پس از کشته شدن خضرخان مي« پاسخ از لب معشوق»و نيز فرجامين بخش اصلي روايت 

سرايي کنند و دهد که نغمهآيد و مرغان بهشتي را خطاب قرار ميا بيارايند که شاهي زيبارويي به ديدار بهشت ميفردوس ر

 کشي بياغازند و خود او را مانند رسم هندوان به پاي او بسوزند:چونان زهره کمان

 ش بسوزندتانتتايتته پتتيزش را بتتکن  چو پيش مشهدش مشعل فروزند 

 وزتتويشتن ستتچنين باشد به سوز خ  ندوان آتش افروزتم هتته رستتک 

 يتدايتتهاي جه شبتتبه از سوزش ب  ناييتن در روشتتبدينسان سوخت 

 (4175-4173: ب. 1975)اميرخسرو،    

 

 گیری. نتیجه4

ت، اما در منظومۀ ها يكي اسهاي تقليدي اميرخسرو به دليل داشتن پيشينۀ الگو، ساختار داستاني با اصل قصهدر داستان

ها شاهد بوديم. اميرخسرو دهلوي به پايان باز هايي در حرکتدولراني و خضرخان با توجه به واقعي بودن پيرنگ، تفاوت

دانسته روايت کرده هاي ديگري که در ادبيات فارسي وجود دارد، توجه داشته و يا قصه را تا جايي که ميقصه مانند نمونه
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يابند. در نظومه چهارحرکتي است و دو حرکت آخر با شر يا کمبود و رفع شر و رفع کمبود پايان نمياست. به هر حال اين م

شود؛ يعني هاي پاياني، خود ياريگر ميهاي آغازين، در کنشها نيز نكتۀ جالب اين است که ضدقهرمانِ کنشمورد شخصيت

تكرارشونده است، تنش و درگيري آن در داستان از  کند، از آنجا که اين کنشدر يك حرکت دو نقش متضاد را بازي مي

شود. در داستان اصل روابط علي و معلولي حاکم در روايت فرد نيز ميعناصري است که در متن، جذاب، خاص و منحصربه

کنند. در اجراي نقش، تكاپوي هاي که گاه تكراري است، ايفاي نقش ميقصه جريان دارد و سه شخصيت با خويشكاري

ص منفي بيشتر از اشخاص مثبت است، اگرچه در پايان نام نيك خضرخان و دولراني بهتر و بيشتر در ذهن مخاطب اشخا

هاي پراپ گنجد، وجه اختلاف آن با پايان داستانگيرد. چگونگي پايان يافتن اين قصه که در گروه تراژدي غنايي ميجاي مي

هاي مورد بررسي پراپ داستان با ي قابل تأمل است که برخلاف روايتدهد، نوع روايت اميرخسرو دهلوي پايانرا نشان مي

رسد. پايان داستان نه تنها مرگ جسماني، بلكه مرگ آرمان عشق، اخلاق ازدواج، پايان خوش و دريافت پاداش به پايان نمي

 و انسانيت در برابر قدرت است و اين نقطۀ بزرگ تفارق قصه با زندگي واقعي است. 
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